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هاي پيامبر اسـلام در امـر    پژوهش حاضر درصدد است قرائت غزالي را با رفتار و توصيه چكيده:  
اـريخي و مقايسـه  مشاركت اجتماعي زن اي اسـت كـه    ان، مقايسه كند. روش پژوهش در اين تحقيق، ت

نخست الگوي مشاركت اجتماعي زنان در سيرة پيامبر بازشناسي شده، سپس با الگوي فكـري غزالـي   
اـء علـوم     با استناد بر احياء علوم الدين مقايسه مي اـليم احي گردد. مدعاي پژوهش بر اين مبنا است كه تع

اـمبر نـدارد. يافتـه    الدين، در ح يـرة پي اـي   وزة مربوط به مشاركت اجتماعي زنان، قرابت و انطباقي با س ه
لـي مؤلـف كـه بـه      تحقيق نيز حاكي از اين امر است كه رويكرد غزالي دربارة زنان، برخلاف نيت اص

اـختة  هاي پيامبر و تحت تأثير تصور ب قصد احياء علوم ديني آن را نگاشته، در تضاد با رفتار و توصيه رس
  گونه از زنان كه در جامعة مردسالارانه جريان داشته، به نگارش درآمده است. هراس

 الدين علومسيرة پيامبر، صحابيات، زنان، مشاركت اجتماعي، غزالي، احياء  كليدي: هايواژه
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Abstract: This research seeks to build a compararative study between Sirā of 

Muhammad and Ghazāli’s masterpiece Ihyā Olūm al-Din in respect of their attitude 

towards Female social involvement.  This research claims that notions and views of 

Ghazāli in the framework of women neither conform nor even come close to the conducts 

and traditions of the prophet Muhammad. The findings of this research reveal that despite 

his intentions on revival of Islamic religious knowledge, perceptions of Ghazāli about 

women in his book are indeed divergent from the Sira and have been stated under 

predominantly negative images of women in the patriotic society. 
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  مقدمه
كه موقعيت زنان عصر پيـامبر را   پديد آورد تحولي، اجتماعي زنانسبات منادر رفتار پيامبر اسلام 

نمايد. با مراجعه به منابع حـديثي، روايـي،    هاي پس از آن، به نحو بارزي متمايز مي نسبت به دوره
الطبقـات الكبـري،   تاريخي و مشاهدة  ذكر نام و شرح اعمال تعداد زيادي از زنان، در آثاري نظير 

و... متوجه حضور اجتمـاعي پررنـگ آنـان در دورة پيـامبر      الاستيعاب، اسدالغابه الصحابه، فةمعر
هـاي متقـدم و حتـي     شويم، كه در مقايسه با سـاير ملـل در دوره   (ص) و اندكي پس از آن مي اكرم

از نويسندگان به جمع  ، چند تنمعاصر ةدر دورشود.  نظير محسوب مي متأخر امري استثنايي و كم 
خالـد عبـدالرحمن    از جملـه  انـد،  پرداخته متقدمزنان صحابي با استفاده از منابع آوري شرح حال 

المعارف زنان صحابي نيـز   ةدر دو جلد كه دائر 3عبدالصبور شاهينو  2محمدسعيد مبيضو  1العك
 ئةالمـا الجعافره و  مةنوشتة اسا الصحابيات عةموسو 4اند. باشد تعداد زيادي از اين زنان را نام برده مي
هايي است كه بر مبنـاي منـابع    از محمود طعمه حلبي از ديگر كتاب وائل من صحابيات الرسولالا

ناهيد طيبي نيز از جمله محققاني اسـت، كـه بـا نگـارش      5تاريخي به رشتة تحرير درآمده است.
با توجه به منابع متقدم  6به وضعيت زنان در دورة پيامبر پرداخته است. زن در چشم پيامبر،كتاب 

 ـكه برخي از آن  پژوهشو   ـمي  ها هاي نوين  توان گفت سيرة پيامبر در باب زنان امـري   ذكر شد 
مشخص است؛ و از همان اوايل نگارش زندگاني و سيرة پيامبر تا زمان حاضر بـدان توجـه شـده    

هاي مختلف اجتمـاعي   توان گقت پيامبر، زنان را در عرصه است. با استناد به منابع، به صراحت مي
ركت داد، هر چند اين امر پس از وي رويـة جـاري جامعـه نگرديـد، و متفكـران و عالمـان       مشا

اند، و آثاري به رشته تحريـر درآوردنـد    بزرگي نيز تحت تأثير روند و جريان جامعه قرار گرفته
رو، پژوهش حاضر، درصدد اسـت مشـاركت اجتمـاعي زنـان      كه مويد همين مطلب است. از اين

روسـت كـه وي    باره مقايسه كنـد. انتخـاب غزالـي از ايـن     رويكرد غزالي در ايندورة پيامبر را با 
                                                 

  .دار الالباب: بيروت صحابيات الرسول(ص)، ةمن حيا ةصور، ق)1409(خالد عبدالرحمن العك   1
  الريان. ةموسسبيروت: ، صحابياتال ةحيا عةموسوق)، 1412محمدسعيد مبيض(   2
  ج، قاهره: دارالاعتصام.2، صحابيات حول الرسّولعبدالصبور شاهين،    3
 ة، مجل ـ»في كتـاب تـراجم زنـان   كتاب شناسي توصي«، )1377مرداد و شهريور (مهدي مهريزيبراي مطالعة بيشتر نك:    4
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الاوائـل مـن    ئـة المـا )، 1427للنشر والتوزيع؛ محمود طعمه حلبي( ةداراسام الصحابيات، ةعموسو)، 2005الجعافره( ةاسام   5

نسـاء  حمود طعمـه حلبـي،   م؛ محمود طعمه حلبي اثر ديگري نيز در اين باره دارد؛ فةبيروت: دارالمعر صحابيات الرسول،
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هـا و منازعـات    ها در دورة ميانه است و در اوج تشتت ترين عالم مسلمان و تأثيرگذارترين آن مهم
مذهبي كلامي، كه منجر به بروز دورة خاصي در تاريخ اسلام شده است، سعي داشته بـا نگـارش   

تعاليم اسلامي را مجددا زنده كند. اين اثر به دليل شخصيت خاص غزالي،  لدين،ا  احياء علومكتاب 
شهرت، معروفيت و تأثيرگذاري منحصر به فرد در جامعة اسلامي، تبعات و توجهـات مثبـت و   

رو، به عنوان مطالعة موردي  منفي زيادي را در همان دوره و پس از آن به همراه داشته است، از اين
كه در آثار دورة ميانه از زنان و منع حضور اجتماعي آنان روايت شده است، بررسي، قرائت غالبي، 

شود كه رويكرد غزالي درباره زنان چه نسبتي با  شود اين پرسش پاسخ داده  و با اتكا به آن سعي مي
  سازد؟ سيرة پيامبر برقرار مي

اـرة زن پرداختـه و كوشـش       اـره    بررسي قابل تأمل كه به ديدگاه غزالـي درب كـرده پاسـخي درب
شيطان و زن؛ غزالـي  «شناس آلماني، با عنوان  هاي آن ارائه دهد، مقالة دوروتي كراولسكي، شرق ريشه

است. وي ديدگاه ابوحامد غزالي را مشحون از ظلم جنسيتي نسبت  1»گرا از قرآن و خوانشي زرتشتي
اـلي به زن، دانسته كه تحت تأثير تعاليم زرتشتي در جامعة اسلامي روا كـه قصـد    ج يافته است. در ح

اصلي پژوهش حاضر تبيين تضاد ديدگاه غزالي با سيرة پيامبر است. لازم به ذكر است استناداتي بسيار 
يـر  حقيقـي  هاي وجود دارد كه نشان از شناخت برخي شاخصه الدين احياءعلوممعدود در  اـمبر  ةس  پي

  مؤلف تعميم داد. توان آن را به كليت ديدگاه درباره زنان است، اما نمي

  مشاركت زنان در اجراي عملي اسلام
را مورد خطاب و دعوت قرار  زنان ، همگان از جملهخود رسالتپيامبر اكرم(ص) از همان آغاز 

هستيم. نخستين چشمگير زنان در حوادث مختلف اين دوره  حضور نسبتاًرو، شاهد  دهد. از اين مي
تـاد.  حرام همراه با حضرت به نماز جماعت ميفرد مسلمان خديجه همسر ايشان، در مسجدال  2ايس

، كه عمر آوردن در داستان اسلام. باشد مياي از ايمان و استقامت   نمونه سميه؛ نخستين شهيد اسلام،
هشام با جزئيات، آن را ذكر كرده است، نقش خواهر وي و پيشرو بودن او نسبت به بـرادرش،   ابن

حضور تعدادي از زنان مسلمان همراه  3وضوح نمايانگر است.كه بعدها خليفه دوم مسلمين شد، به 
                                                 

، حـوزة اصـفهان  ترجمة علي زاهدپور، ، »گرا از قرآن شيطان و زن غزالي و خوانشي زرتشتي«)، 1382دوروتي كراولسكي(   1
  .121ـ101، صص12ش

  .15ص دار صادر، :بيروت ،8ج الطبقات الكبري، ق)،1388سعد( ابن   2
، تهـران: نشـرمركز،   1جعفر مـدرس صـادقي، ج   ويرايش سيرت رسول االله؛ ترجمة سيرت ابن اسحاق،)، 1375ابن هشام(   3
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تر آنـان در هجـرت بـه مدينـه،      و همچنين حضور گسترده 1،شوهران خود در هجرت به حبشه
. در باشـد  مـي دوشادوش مردان، و استواري بر عقيده  شان آمادگي آنان بر عملكرد اجتماعينشانگر 

ن نظيـر؛ بيعـت، حضـور در مجـامع، مسـاجد و      اين پژوهش، مصاديقي از مشاركت اجتماعي زنا
پـس ديـدگاه     آموزش، جنگ، امان و مشورت در دوره پيامبر مورد طرح و بحث قرار گرفتـه، س

  گيرد. غزالي مورد بررسي قرار مي
  (ص) زنان و بيعت با پيامبر

، مجال حضور نداشتند ،بيعت كردن زنان با پيامبر(ص) در شرايطي كه در مسائل سياسي و اجتماعي
در قـرآن از بيعـت    توان بعنوان اعطاي حق نـام بـرد.   ، و از آن ميقابل توجه استاز ابعاد مختلف 

 هر گفتند:به زنان  سورة ممتحنه 12مردان و همچنين زنان ياد شده است و پيامبر پس از نزول آية 
دست در ميـان ظـرف آب كـرده و رسـماً      2،كس حاضر است با شرايط يادشده با من بيعت كند

گرفـت، كـه زنـان اجـازة ورود بـه       اين امر در شـرايطي صـورت    3فاداري خود را  اعلام كند.و
شـدند، در   نمـي قائل هايي كه مختص مردان بود را نداشتند و ارزشي براي عهد و پيمان آنان  عرصه
 كه از ديدگاه پيامبر، پيمان و بيعت آنها نه تنها ارزشمند، بلكه مورد تأكيـد نيـز بـود. بيعـت     حالي

شد، حقوق اجتمـاعي و   هاي سياسي منجر مي كه مشاركت اجتماعي زنان را در عرصه علاوه بر آن
  داد. مي سياسي آنان را نيز از منظر اسلام نشان 

دهد زنان نيـز چـون مـردان بـا بيعـت كـردن و       نشان مي 4بيعت دو زن از انصار در عقبه     
ئـوليت پـذيري بـالاي اجتمـاعي      قرارگرفتن در شرايط سخت سياسي آن دوره از مشـاركت  و مس

                                                 
 .330ـ  322صص، 1: همان، جنكهاي اين زنان  براي اطلاع از نام   1
ــن   2 ــر( اب ــابه،)، 1415حج ــه، ص      8ج الاص ــب العلمي ــروت: دارالكت ــد، بي ــد الموج ــادل احم ــيخ ع ــق ش ؛ 185، تحقي

، تهران: اسماعيليان، 5ج اسدالغابه،تا]،  اثير[بي ؛ ابن418- 417، بيروت: دارالفكر، صص4ج الاستيعاب،ق)، 1381عبدالبر( ابن
يا أيَها النَّبيِ إذِاَ جاءك المْؤمْناَت يبايعِنَـك  ذكر شده است:  12؛ شرايط بيعت زنان در سورة ممتحنه آية 480- 479صص

لاَ يرقِنَْ وسلاَيئاً وَشي شرْكِنَْ باِللَّهلىَ أنَ لَّا يلَـا    عهِـنَّ ولجَأريهنَِّ وـدَنَ أييب َفتْرَيِنهتاَنٍ يهِينَ ببْأتلاَ ينَّ وهلاَدَقتْلُنَْ أولاَ يينَ وْزن
يمحر غفَوُر إنَِّ اللَّه نَّ اللَّهَرْ لهْتغَفاسنَّ وهِايعَفب روُفعي مف َينكصعنزد تو آيند و با تـو   اى پيامبر! هنگامى كه زنان مؤمن ي

بيعت كنند كه چيزى را شريك خدا قرار ندهند، دزدى و زنا نكنند، فرزندان خود را نكشند، تهمت و افترايى پيش دست 
ها بيعت كن و بـراى آنـان از درگـاه خداونـد      اى مخالفت فرمان تو نكنند، با آن و پاى خود نياورند و در هيچ كار شايسته

  ).12آيه  ،سورة ممتحنه( آمرزنده و مهربان است!آمرزش بطلب كه خداوند 
امتاع تا]،  ؛ مقريزي[بي12ص ،8ج ،ق)، همان1388سعد( ؛ ابن357، بيروت: دارصادر، ص6جالمسند، تا]،  حنبل[بي احمدبن   3

  .392التاليف و الترجمه و النشر، ص لجنةتحقيق محمود محمد شاكر، مصر:  الاسماع،
تحقيق: مكتب  الكامل في التاريخ،، ق)1414(اثير ؛ ابن412، ص8جهمان،  ،سعد ابن ؛441، 433، ص1هشام، همان، ج ابن   4

  .513، ص4 چداراحياء التراث العربي،  :التراث، بيروت
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اثبـات ارزش و اعتبـار   ولـي از نظـر    ؛بود انگشت شمارچند  هربرخوردار هستند. تعداد اين زنان 
با اهميت است، زيرا بيعت به معناي در اختيار نهادن رأي و نظر و بسيار بيعت زن، همسان با مرد، 

 ـاجتماعي است، ك  ه براي زنان حداكثر مشاركت اجتماعي قرار گرفتن در دايرة مشاركت سياسي 
شد. اين امر هر چند براي برخي مردان، با اكراه و اجبار همراه بود، اما براي زنـان آن   محسوب مي

زنان بـا  كه  شد، بخصوص آن تلقي مي حقآمد، ؛ و بعنوان  دوره، امتياز و افتخار بزرگي به شمار مي
يه و گفتار پيامبر، اراده و اختيار آنان در بيعت كاملا از فحواي آ .يافتند در آن حضور ميخود  ةاراد

ترين حقوق خود محـروم   در زماني كه زنان از ضروريمشهود است. پيامبر اسلام از اين طريق، و 
  داده است. مورد تأييد قرار را هويت مستقل سياسي و حقوقي زنان  ،بودند

  در مسجد و آموزش  زنان حضور
به شدت به آن توجه و اهتمام داشت، حضور زنان در مجامع و مسجد از جمله مواردي كه پيامبر 

تـفاده   بود. زنان با حضور پيامبر اسلام از مسجد، منبع كسب علم و دانش و معارف الهي، نهايت اس
لـمانان،           مسجدبردند.  را مي مركـز  علاوه بـر بعـد عبـادي و رابطـه بـا خـالق، محـل اجتمـاع مس
لـمان   ؛بودنيز ها  بحران ومشكلات  مشورت، حل ،گيري تصميم ، بـا حضـور در   بنابراين زنـان مس

مسجد، در متن حوادث اجتماعي قرار گرفته و اين امر در افزايش فهم و شعور اجتماعي و سياسـي  
ها بسيار مؤثر بود، و با ايجاد حس مسئوليت، آنان در منزل نيـز بـا همسـران خـود همـدردي       آن

هـاي گونـاگون بـه جامعـة      هـا از راه  ظير جنگ يا تحريمبيشتري نشان داده و در مواقع خطير، ن
  اسلامي ياري رسانند.

از همان ابتداي نزول وحي، همسر پيامبر همراه وي در مسجدالحرام و برپايي نماز جماعـت  
تـيم.     حاضر بودند، و پس از آن نيز در مدينه شاهد حضور زنان در مسجد به تشـويق پيـامبر هس

ه گرفتن زنان از همسرانشان براي آمدن به مسـجد صـادر نكردنـد:    پيامبر دستوري مبني بر اجاز
حضـور   1»لاتمنعوا إماءاالله مساجداالله و ليخرجن إذا خرجن ثفـلات   الحديث المرفوع جاء في«

                                                 
در ؛ 347، ص1چ ،االله المرعشي النجفي یةآ مکتبة، قم: 19ج ،لابن أبي الحديد هشرح نهج البلاغق)، 1404(الحديد أبي ابن   1

از يـك در وارد وخـارج   و كردنـد   سجدالنبي، تنها يك در وجود داشت كه زنان و مردان از آن تردد مـي ابتداي تأسيس م
 فرمود:كـاش در ايـن جـا    و كردهبه قسمتي از مسجد اشاره زنان و مردان كه پيامبر(ص) به علت ازدحام  شدند تا اين مي

عدها و احتمالا در زمان عمر ايجاد شد كه بـه بـاب   و البته ساخت اين در ب  كرديم خروج زنان ايجاد مي دري براي ورود و
 ةالمکتب ـ :قـم  ،الأديـب الأنـيس   منیـة الجلـيس و   هـة نز، ق)1417(الحسيني الموسوي المكيالنساء معروف است؛ نك: 

  .60ص الحيدريه،
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حائلي ميان آنان نبوده است.  دهد نشان مي 1زنان در زمان تغيير قبله و جا به جايي مردان با زنان،
ان و مردان حائلي وجود نداشت، تنها زنان در پشت سر مـردان صـف   در مسجدالنبي نيز ميان زن

توانستد پيـامبر را بيننـد و سـئوالات     بستند. پس از مدتي نيز با اعتراض زنان كه به خوبي نمي مي
اي،  خود را مطرح نمايند، پيامبر روزي را مخصوص ايشان قرار داد كه بدون هـيچ گونـه فاصـله   

خواستار روزي براي موعظه پيامبر براي آنهـا   زنان مدينهبگيرند.  مستقيم از خود پيامبر آموزش
انـد، پـس روزي را مخصـوص مـا      ردان بر ما فزوني يافتهگويند كه م شده و خطاب به پيامبر مي

هاي فكري و معرفتـي اسـت.    دهنده رقابت آنان با مردان در حوزه اين درخواست، نشان 2.قرار ده
برخوردار بود كه برخي بـراي محـروم نشـدن، آن را شـرط      حضور در مسجد، از چنان اهميتي

موردي نيز گزارش شـده، كـه زنـي مهريـة خـود را اسـلام آوردن        3دادند. ازدواج خود قرار مي
    4خواستگارش تعيين كرده بود.

. حضور فعال زنان در مسجد و فراگيري احكام از زبان پيامبر اكرم(ص) استاز نشان  ها گزارش
اـن    توجه خاصيدر مسجد  خودهاي  در هنگام سخنرانييامبر اكرم(ص) پ به رساندن پيام خود بـه زن

توانستند نزديك پيامبر آمده و سئوالات خـود   در مواقع ديگر نيز در حضور مردان، زنان مي 5داشت.
در  6گرفتنـد.  را مطرح نمايند، حتي به دليل طرح بدون شرم سؤالات، مورد تشويق ايشان نيز قرار مـي 

دربردارنـدة  اين امر بودند، قربان  در نمازهاي عيد فطر وبه حضور جمعه و عيد، زنان ملزم  هاينماز
                                                 

گرفتنـد و زنـان در    پيامبر صلي االله عليه و آله و سلم رو به سمت كعبه نمود. در اين هنگام مردان به جاي زنان قرار«...    1
   .1417، ص3عبدالبر، همان، ج ؛ ابن45، ص3؛ ابن اثير، همان، ج187، ص8سعد، همان، ج ؛ ابن»جاي مردان قرار گرفتند

  .34، ص3جهمان،  ،حنبل بن احمد   2
  .185   ـ 183، صص6ج اسدالغابه،اثير،  ابن ؛267   ـ 265، ص8همان، جسعد،  ابن   3
من شديداً  :او گفت .بياورد از ام سليم خواستگاري كرد  ابوطلحه پيش از آنكه اسلام :ه گفتمالك روايت شده ك بن از انس   4

حال اگـر مسـلمان    من زني مسلمانم. و اما تو مردي كافر، توان رد كرد! ضاي همچون تويي را نميبه تو تمايل دارم و تقا
... در روايت ديگري آمده است كـه   !خواهم نمي همان اسلام آوردن تو مهريه من خواهد بود، و هيچ چيز ديگر از توشوي 

... بـه  ابوطلحـه ...  خـواهم!  فقط از تو اسلام مي سفيد؛ خواهم نه من نه زرد مي :مهريه تو چيست؟ ... گفت :ابوطلحه گفت
كـه او را ديدنـد    در جمـع اصحابشـان نشسـته بودنـد وقتـي     ) ص( خدا رسول  كه شتافت، درحالي) ص( خدمت رسول االله

بـا ام   ابوطلحه اسلام آورد و... زند كه روشني اسلام در دو چشمش برق مي ابوطلحه نزد شما آمده است در حالي :فرمودند
 ؛313، ص8سعد، همان، ج ؛ ابنبه گوش ما نرسيده بود از اين هرگز  اي بالاتر و گرانقدر ثابت گويد مهريه .سليم ازدواج كرد

  .442، ص4حجر، همان، ج ابن
  .307، ص8 ج سعد، همان، ابن   5
 .نمايـد  شـد، مـدح مـي    هاي ديني و فقهي آنان نمي در گزارشي آمده كه او زنان انصار را از آن جهت كه حيا مانع پرسش   6

احمد نك: » نعم النساء نساء الانصار لم يكن يمنعهنّ الحياء ان يسألن عن الدين و يتفقهن فيه«عبارت عربي چنين است: 
  .216ص ،1كثير، چ دار ابن :، بيروت2ج ات بالجنه،نساء مبشر، ق)1411(خليل جمعه
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اـ  دهـد  براي زناني است كه مسئوليت خانواده به آنها اجازه نمي مشاركت اجتماعي اـت   ت در اجتماع
   1 .و تأكيد بر موعظة آنان داشتند. حضور يابند جماعت يوميهديگر نظير نمازهاي 

   سوادآموزي
شويق و حتي خود بلكه زنان را سخت بدان ت پيامبر(ص) نه تنها با سواد آموزي زنان مخالف نبوده،

 چنداني بهرةتحصيل علم در شرايطي كه مردان نيز از او  2.ردك زمينة سوادآموزي آنان را فراهم مي
ام كثير چنين از زني به نام داند.  و فريضه ميزن مسلمان واجب  بر هر مرد ورا علم نداشتند، طلب 
خواهـد   گويد: خـواهرم مـي   رود و مي همراه با خواهرش به نزد پيامبر اكرم(ص) مي :نقل شده كه

فرمايد: بپرسد، زيرا طلب علـم واجـب    كشد. پيامبر اكرم(ص) مي اي بپرسد، اما خجالت مي مسأله
نشـان از  » ضةفرǜطلب العلم «به جمله  استناد پيامبر كند. ، سپس وي سئوال خود را مطرح مياست

كه  4از معلمان قرآن بود، 3شهيده،ورقه ملقب به  اماندوزي براي مردان، و زنان دارد.  وجوب دانش
وي از  .نماز جماعت به پا كندبراي زنان مسلمان  ،اش (ص) به او دستور داده بودند تا در خانهپيامبر

يـز در زمـان حيـات او و    ن) ص(همسران پيامبر 5حافظ قرآن بود. زناني است كه جامع و نخستين
بخصوص پس از وفات ايشان، مرجع مردم در مسايل ديني و فقهي بودنـد. بـه طـوري كـه بخـش      

  6از طريق زنانشان انتقال يافته است.) ص(اي از سنت پيامبر عمده

  امان زن
هاني توسط پيامبر نسبت به برخي از مشركان در جريان فتح مكه، نشان واضحي از  پذيرش امان ام

به تـدبير   ،زن صلاحيت نداشتاز ديدگاه پيامبر  اگر 7حيت سياسي و اعتماد پيامبر به اوست.صلا
                                                 

  .12حزم، ص دار ابن بيروت: النساء بالحديث النبوي، یةعنا، ق)1414(حسن آل سلمان بن عبيده مشهور ياب   1
  .456، بيروت: دارالكتب العلميه، ص8تحقيق شيخ عادل احمد الموجد، ج الاصابه،)، 1415حجر عسقلاني( ابن   2
دي به شركت در جبهه جنگ و شهادت داشت كه پيامبر وعدة آن را به ايشان داد و معمـولاً او را شـهيده   وي تمايل زيا   3

مصـر:  ، 13 جتحقيق محمـود محمـد شـاكر،     امتاع الاسماع،تا]،  مقريزي[بي؛ 166، ص6 ج ،بةأسدالغااثير،  ناميدند؛ ابن مي
  .189صالتاليف و الترجمه و النشر،  ةلجن

، 2شـيحا لادقـي، ج   ةتحقيق عبـدالرحمن لادقـي، حيـا    الصفوه، ةصفو)، 1426جوزي( ؛ ابن457، ص8جسعد، همان،  ابن   4
  72، صفةبيروت: دارالمعر

  .1965، ص4 جعبدالبر، همان،  ابن   5
صداقت و امانت علمي زنـان را   ، كهذهبياز جمله تا جايي كه  ؛اند را پذيرفتهزنان روايات  شناسان اهل سنت معمولاً راوي   6

، ق)1382(ذهبـي يا متروك شده باشد، كه متهم  ،ميان زنان موردي را سراغ ندارمنويسد كه  مردان ترجيح داده و مي بر
نظريات بـا عقايـد   البته اين  ؛604، صفةدارالمعر :بيروت ،4تحقيق علي محمد بجاوي، ج ميزان الاعتدال في نقد الرجال،

  ديدگاه علماي شيعي اعتبار ندارد. شيعيان منافات داشته و روايات برخي راويان زن از
  .830ـ 829، صص2؛ واقدي، همان، ج381؛ مقريزي، همان، ص53، ص4هشام، همان، ج ابن   7
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خـلاف راي الهـي   در اموري كه  داد تا به او اجازه نمي كرد و اعتماد نمي زني هر چند از بستگانش
طر پذيرد و از سوي ديگر، پيمـان حديبيـه را بخـا    پيامبر از سويي، امان زني را مي .است وارد شود

معيط، و  أبى بنعقبةبا اسلام آوردن أم كلثوم، دختر 1كند. زنان و به دستور صريح آيات الهي نقض مي
، قـرآن  هجرت او به سوي پيامبر در مدينه، برادرانش به طلب وى آمدند؛ اما بنا به نص صريح آية

  2ن را اجرا نكرد.شدند، پيما پيامبر در مورد وي و ساير زنان مسلمان كه به رسول خدا پناهنده مي
  زنان و جنگ

نقـش ممتـازي در    رغم آن كه مكلف به جهاد و نبرد نبودند، بنـا بـر گـزارش منـابع،     زنان به
هاي متفاوت از درمان و آب رسـاني   و با نقش پذيري ،داشتندبر عهده  صدر اسلامهاي  جنگ

پيـامبر  دند. وي واقع شمورد تحسين تا جنگ رو در رو با دشمن، به حضرت ياري رساندند و 
پرداختند و از  به مداواي مجروحان مي آنان برد و را همراه خود در جنگ مي نا) زناكرم(ص

سـهمي  معـادل سـهم     زنان شركت كننـده در خيبـر،  پيامبر به  .بردند غنيمت جنگي، سهم مي
د پاداش دو زن باردار كه ميان راه وضع حمل كردند را براي مادر و فرزن 3.داد از غنايم مردان

او چنـين   ةو دربـار  كعُيبه دختر سعد اسلميه در خيبر شركت داشـت  4هر دو در نظر گرفت.
بـراي او در نظـر گرفـت كـه بـه       ،نقل شده كه پيامبر اكرم(ص) مكاني را در مسجد مدينـه 

كـرد و بـه    هاي پيـامبر شـركت    وي در جنگ 5بپردازد. مداواي مجروحان و طبابت بيماران
اي بـراي   پيامبر اكرم(ص) خيمه همچنين 6كرد. ز غنايم، سهم دريافت اندازة يك مرد مجاهد ا

                                                 
به راستي كه خداوند وفاي به اين پيمان را براي زنـان بشكسـت. سـرانجام    » ان االله نقض العهد في النساء«پيامبر فرمود:    1

رغم پيمان حديبيه پنـاه   وي زنان ديگري كه از مكه به مدينه آمدند، پيامبر آنان را به برادران ام كلثوم بازگشتند و غير از
، بيـروت:  1جالاقائل في تخليص المعجـزات و السـير و الشـائل،     بقیةالمحافل و  بهجةتا]،  العامري[بي بكر ابي ابن داد. يحيي
  . 57، ص2جوزي، همان، ج ت؛ ابن؛ رسول خدا ابتدا آنان را امتحان نمود و سپس پذيرف319ص دارصادر، 

أم كلثوم را باز نفرستاد. و آيت اين بود كه حق تعالى خاص از بهر زنان كـه از بهـر إسـلام     - عليه السلام - بعد از آن سيد   2
حنوُهنَّ االله أعَلمَ بإِيِمانهنَِّ فإَنِْ هجرت كردند فرو فرستاد، قوله تعالى: يا أيَها الَّذينَ آمنوُا إذِا جاءكمُ المْؤمْنات مهاجرِات فاَمتَ

سورة ممتحنـه)، برخـي زنـان     ،10علمتمُوهنَّ مؤمْنات فلاَ ترَجْعِوهنَّ إلِىَ الكْفَُّارِ لا هنَّ حلٌّ لهَم و لا هم يحلُّونَ لهَنَّ (آية 
سـيرت رسـول   داد؛  آزمود و سپس پناه مـي  ها را مي و آنديگر نيز از مكه پس ام كلثوم به سوي پيامبر هجرت نمودند و ا

، تهران: انتشارات 2 )، تحقيق اصغر مهدوى، ج1377محمد همدانى قاضى ابرقوه( بن اسحاق الدين ترجمه و انشاى رفيع االله،
  .821و  820، صص 3خوارزمى، چ

  .442، ص8حجر، همان، ج ؛ ابن596، ص5اثير، اسدالغابه، ج ابن   3
  .686ص ،2الاعلمي للمطبوعات، چ سسةبيروت، مؤ، 2جتحقيق مارسدن جونس،  المغازي،ق)، 1409واقدي(   4
  .297، ص8حجر، همان، ج ؛ ابن538، ص5اثير، همان، ج ؛ ابن1907، ص4عبدالبر، همان، ج ؛ ابن510همان، ص   5
  .1907، ص4عبدالبر، همان، ج ؛ ابن510، ص2واقدي، همان، ج   6
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در مسجد خود برپا كـرده بـود كـه در آنجـا بـه مـداواي بيمـاران         ،زني از قبيله اسلم ،رفيَده
زيادي در امر مداواي مجروحـان  از زنان  1.دبوسعد بن معاذ  ،از جمله بيماران او ؛پرداخت مي

ر بـه طـو   2سـنان اسـلميه   عطيـه، ام  سليم، ام ت. برخي زنان نظير امرساني نام برده شده اس و آب
هنگـامي كـه كـار بـر      ،در جنـگ احـد  داشتند.   هاي پيامبر(ص) مشاركت در جنگ مكرر

، زناني كه در جنگ احد شركت كردند به بسياري از مردان گريختندو مسلمانان سخت شد 
خداـ  فراريان را شماتت و آنان را  ه رسولايمن و صفيه ـ عم  و ام 3دفاع از جان پيامبر پرداخته

  4كردند. به پايداري تشويق مي
هاي اجتمـاعي و تشـويق آنـان توسـط      رغم حضور داوطلبانه زنان در جنگ و ساير عرصه به

شكايت  ،جهاد به خصوص در زمينهزنان از نابرابري امتيازات معنوي مردان و زنان پيامبر، باز هم 
تـادند تـا از علـت ايـن      را يزيد بنتاسماء  نمايندگي خودبه كردند و  به نزد پيامبر اكرم(ص) فرس

و  جهـاد  سنگ، نيكوهمسرداري كردن زن را همپاسخنابرابري پرسش نمايد. پيامبر اكرم(ص) در 
از خوشحالي تكبير بـه زبـان    پاسخ،به خاطر اين  ءاسما. به حساب آورد تمام مزاياي ديگر مردان

م عماره از حضرت رسول سوال كردند: همانا مـا درك نكـرديم مگـر    زماني ديگر ا 5.كرد جاري 
سورة احزاب نـازل   35همه چيز را تنها براي مردان و نديديم چيزي را از آن زنان باشد. سپس آية

آيـات الهـي در اكثـر مـوارد بنـا بـه        6شـود.  شد كه مردان و زنان مؤمن در كنار هم خطاب مـي 
ها را فارغ از  مردان است، اما خطاب همگاني آن، تمام انسانبه   ها و قواعد زباني خطاب ضرورت

گيرد. البته در اين آيه به طور خاص، براي رفع هر گونه ابهام، از زنان نيز در كنار  جنسيت در برمي
ها و تكاليفي كه بر دوش مردان مسلمان  مردان ياد شده است. اساساً در دوره پيامبر، تمام مسئوليت

ز منعي وجود نداشت؛ با اين تفاوت كه با توجه به وظايف خاص زنان، اكثر ايـن  بود براي زنان ني
شد، ولي بر مردان واجب بود، و  موارد نه به اجبار و تكليف، بلكه به اراده و اختيار زن واگذار مي

  ترك آن معصيت به همراه داشت.
                                                 

الكتـب   سسـة تحقيق محمدفواد عبـدالباقي، بيـروت: مـو    الادب المفرد،)، 1409؛ البخاري(720، ص3هشام، همان، ج ابن   1
  .163، ص10؛ مقريزي، همان، ج110، ص6؛ ابن اثير، همان، ج291، ص8جهمان، سعد،  ابن؛ 111الثقافيه، ص

  .249، ص3جهمان، واقدي،    2
  .669ص سيرت رسول االله،   3
  .288، ص3جهمان، واقدي،    4
  .238، ص4جهمان، بدالبر، ع ابن   5
  .503- 502، صص4عبدالبر، همان، ج ؛ ابن443- 442، ص8حجر عسقلاني، همان، ج ؛ ابن605، ص5اثير، همان، ج ابن   6
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  زنان و مشورت
كه مطابق برخـي روايـات اسـلامي    ترين موارد مشاركت اجتماعي زنان امر مشورت است  از مهم

شود پس از مشورت با آنان خلاف آن، عمل شود.  مشورت با زنان يا نهي شده است و يا تأكيد مي
با زنان مشورت كنيد و مخـالف آن عمـل كنيـد؛    « :در روايتي از رسول خدا(ص) چنين آمده است

ر امر مشورت، خردمندي و در حالي كه د 1».ها بركت و فزوني وجود دارد زيرا در مخالفت با آن
خيرخواهي فرد مشاور، تخصص و تجربة وي در زمينه مورد نظر مهم است و فردي كه واجد اين 
صفات است، مناسب، و در غير اين صورت، زن يا مرد نبايد مورد اعتماد و مشـورت قـرار گيـرد.    

نين؛ مبناي ايـن امـر   قاعدتاً زنان در برخي امور، تخصص و تجربة بيشتري داشتند و مردان نيز همچ
يـت. چنانچـه     خردمندي، تخصص، تجربه، نحوه و گسترة حضور فرد در جامعه است و نـه جنس
جامعه فرصت بيشتري براي حضور و بروز اجتماعي به زنان اعطا نمايد به نحـوي كـه آنـان نيـز     
صاحب تخصص و نظر شوند، و در صورت اثبـات عقـل و درايـت، مشـورت بـا آنـان در سـطح        

ا مردان با تجربه و خردمند و حتي در مواردي بالاتر از آن است. از آن جا كـه پيـامبر   مشورت ب
هايي از  هاي اجتماعي فراهم آورده بود، نمونه هاي فراواني براي حضور زنان در عرصه خود فرصت

لـح      زنان صاحب رأي و نظر داريم كه به درستي مشورت مي دهند. نمونـة بـارز آن در جريـان ص
كه پيامبر از رفتار مسلمانان درمانده بود و با اجراي نظر ام سلمه، نيكويي رأي و نظر  حديبيه است

همچنين پيامبر برخلاف عرف رايـج جامعـة خـود، در امـر ازدواج      2وي بر همگان مشخص شد.
آن «...نويسـد:   شمارد و چنانچه طبراني مـي  دخترانش، پيشنهاد و نظر خديجه را مقدم و محترم مي

   3».كرد پيشنهادها با خديجه مخالفت نمى  ينحضرت در چن
                                                 

  .199، ص18الحديد، ج ابي ابن   1
 را سـرهايتان  و بكشـيد  را خـود  هـاى  قربـاني  برخيزيد: فرمود خود اصحاب يافت به فراغت صلحنامه از) ص( پيامبر چون   2

 هـم  نفـر  يـك  حتى ولى فرمود تكرار مرتبه سه را دستور اين ،)ص( پيامبر. نكرد اجابت را فرمان كس هيچ ولى! بتراشيد
 كـه  حـالى  در و برگشـت  بـود  همـراهش  سفر اين در كه خود همسر سلمه ام خيمه به ،)ص( پيامبر. نكرد اجرا را دستور
 دهيـد؟  نمـى  مرا پاسخ چرا شود؟ مى چه را شما خدا رسول اى: فتگ بار چند سلمه ام. كشيد دراز بود، خشمگين سخت
 خـارج  احرام از و بتراشيد را سرهايتان و بكشيد را خود هاى قرباني گفتم مردم به بار چند من! است شگفتى جاى: فرمود
 نگـاه  رتمصـو  بـه  و شـنيدند  مـى  مـرا  گفتـار  كـه  حالى در نداد، هم پاسخ و نكرد اطاعت ايشان از كس هيچ ولى شويد،

 خواهند پيروى شما از مردم شك بدون بكش، را قربانيت خودت و برخيز خدا، رسول اى: گفتم گويد، سلمه ام. كردند مى
 و گرفتند دست به كاردى و پيچيدند چپ شانه به و كردند رد خود راست بغل زير از را خود جامه) ص( پيامبر: گويد. كرد

 و كـرده  را شـتران  گلوگـاه  بـه  زدن ضـربه  آهنگ كارد با كه بينم مى دارم اكنون مه گويى. كردند راهى خود هاى قرباني
 كردن قربانى براى ديدند حال اين به را حضرت آن مردم چون. اكبر االله و االله بسم: گويد مى و كرده بلند را خويش صداى
  .467ص المغازى،ند، واقدي، شو ديگر بعضى زحمت باعث ها بعضي ترسيدم كه كردند ازدحامى چنان و آوردند، هجوم

  .426، صتیمیة ابن مکتبة، قاهره: 22تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفى، جالمعجم الكبير، )، 1404احمد طبرانى( بن سليمان   3
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مسـايل اجتمـاعي    جريان مباحثـات و  در محور و ،عصر نبويزنان توان گفت  در مجموع مي
اي كه پس  شخص پيامبر، آگاهانه در اجراي اين روند، مشوق و مؤثر بوده است. رويه قرار داشته و

پردازي و اجرا شد. بـدين معنـا كـه     نظريهاز ايشان نه تنها تكرار نشد بلكه خلاف آن در جامعه 
شـد. در ايـن تغييـر و تحـول، نقـش       نشـيني آنـان تشـويق     حضور زنـان در اجتمـاع نهـي و خانـه    

هاي پس از پيامبر و اهداف خاص آنان بسيار بارز است، در همين راستا نيز آثاري توليد  حاكميت
احياء علوم الدين است اين آثار،  شود. از جملة شد كه مروج و قوام بخش اين ديدگاه محسوب مي

  شود.  به عنوان بررسي موردي اين دسته از متون، بررسي و نسبت سنجي مي كه

  احياء علوم الدينديدگاه غزالي در 
اي كه منازعات و مباحثات فراوان در جامعه در جريان بوده، اثري را بـه نگـارش    غزالي در دوره

ن و تعاليم ناشي از آن را احياء نموده و بار ديگر علوم ديني درآورد كه از طريق آن بتواند مباني دي
احيـاء  را براساس روايت خودش تجديد نمايد. حاصل اين تكاپو و خواست ذهنـي غزالـي كتـاب    

تـه    علوم الدين است كه تأثيرات فراواني از ابعاد مختلف در عصر خود و پس از آن برجـاي گذاش
دي پيدا كرد كه بررسي آن در مجال اين پژوهش نيست. اين است. اين كتاب مخالفان و موافقان زيا

پـردازد و محتـواي آن را بـا نـوع      مقاله صرفاً به بررسي عقايد بيان شده دربارة زنان در اين اثر مي
نگرش و روش ديني پيامبر اسلام تبيين و مقايسه نمايد. مواردي كـه در ايـن اثـر يـاد شـده نظيـر:       

هايي كه از زن نموده است، مورد استناد  ع و مساجد و توصيفمشورت، ازدواج، شركت در مجام
  گيرد، تا با تبيين اين موارد  به منظومة فكري غزالي دربارة زنان بتوان دست يافت. قرار مي

  عدم مشورت با زنان 
از جمله مواردي كه غزالي بر آن تأكيد دارد عدم مشورت با زنان به دليل نقص عقلي و تبعيـت از  

است. اين قول را از زبان عمر و فرمايشـات پيـامبر سـعي دارد بـه مخاطـب خـود        هوي و هوس
 بركـت  ايشـان  خـلاف  در كه كنيد خلاف را زنان ،كةبر خلافهنّ في فانّ النسّاء خالفوا«بقبولاند: 

غزالي  1.»را ايشان نماييد مخالفت و ايشان با كنيد مشورت خالفوهنّ، و شاوروهنّ: اند گفته و. است
                                                 

 متـردد  آن اثبـات  يا چيزى نفى در آدمى و باشد، تردد آن در كه بايد جايى مشاورت كه است آن زنان با مشاورت فايده   1
 اسـت،  تـر  غالـب  زنـان  بـر  هوى چون و. هوى مقتضى به عقل موجب شدن مشتبه و هوى، و عقل تعارض بسب به شود

 صـواب  كـه  آيـد  حاصل غالب ظن و شود، متميز هوى حكم از عقل حكم طرف بدين و بوند، مايل هوى طرف به ايشان
  اعلم. واالله. است كدام
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 و عقل ناقصات رأيت ما«كند:  حديث نبوي، دليل عدم مشورت با زنان را نقص عقل بيان ميبا ذكر 
. زنان شما از تر كننده غلبه را الباب ارباب نديدم دين و عقل ناقصات منكنّ، الالباب لذوي اغلب دين
    1 ».است شهوت هيجان سبب به آن و

يـة على له عونا زوجته كانت بخصلتين آدم على فضلت: گفت - السلام عليه - پيغامبر  و المعص
يـطانى  و كافرا شيطانه كان و الطاّعة على لي اعوان أزواجي لـم  ش  - آدم بـر  بخيـر،  الاّ لايـأمر  و مس
يـن  او جفت كه آن يكى: يافتم تفضيل خصلت دو به - عليه سلامه و االله صلوات  بـر  را او بـود  مع

يـطان  و كـافر  او شيطان كه آن دوم و طاعت، بر مرا معينند من ازواج و معصيت، لـمان  مـن  ش  مس
در فحواي اين روايت از پيامبر، غزالي هم اشاره دارد بر اطمينان بر روايت تورات و انجيـل   2.است

از اين كه گناه اوليه را زن انجام داد و او در مشورت با آدم وي را ترغيب بر گناه كرد و با قرائت 
يـن آدم بـر گنـاه و مشـورت دهنـده بـر        خواني دارد. وي در اين روايـت  تر هم قرآن كم زن را مع

كند. زن و زندگي را براي اهل عرفان و دل مضر دانسته و از زبان ابراهيم ادهم  معصيت معرفي مي
 سـفيان  و«نمايـد:   و بشر آن را بيان كرده و رفتن سفيان ثوري بر درگاه سلطان اين گونه توجيه مي

يـچ  أفلـح؟  عيـال  ذا رأيـت  هل و: فرمود. نيست تو جاى اين: گفتند ديدند، سلطان در بر را ثورى  ه
 نيكـو  عاقـل  بر حكيمى داند مگر  ازدواج را آفت مي 3 »است؟... يافته رهايش كه اى ديده عيالدارى
 ايشـان  شـهوت  از متابعـت  و كنـد  صبر ايشان آورى زبان بر و داند نيكو زنان عادات« كه خوى،
در حالي  4 .»نمايد مدارا ايشان اخلاق با خود عقل به و كند لتغاف ايشان زلتّهاى و... از باشد متوقف

از آفـت هـاي    5.»بود تر نزديك سلامت به را او تنهايى، پس است سفاهت مردمان، بر غالب«كه 
 دنيا طلب به و گرداند مشغول تعالى خداى از را وى فرزند و اهل «...داند كه:  ديگر ازدواج اين مي

                                                 
، تهـران:  2لدين محمد خوارزمي، به كوشش حسين خـديوجم، ج ترجمة مويدا احياء علوم الدين،)، 1351ابوحامد غزالي(   1

دانـم و   به تحقيـق مـي  «نويسد:  . غزالي در مقدمه اثرش دليل نگاشت اين كتاب را اين گونه مي59علمي و فرهنگي، ص
زگار سوگند بر زبان ميرانم كه اصرار تو بر انكار حقيقت دين موجبي نيست مگر آن بيماري كه بسياري از مردمان اين رو

اند. سپردن راه آخرت با نشيب و فرازش در غايت دشواري اسـت زيـرا    را دامنگير شده و جمهور خلق بدان مفتون گشته
راهبران جهان آخرت عالماني توانند بود كه وارثان پيامبر باشند، عالماني كه اكنون روزگار از وجودشـان خـالي گشـته و    

شمارند، بدين سبب علم دين منـدرس شـده و    منكر و منكر را معروف مي اند كه معروف را جايشان عالماني جاي گرفته
زعم  اي است كه به آيد احياي علوم ديني هدف غزالي در زمانه ؛ چنانچه از اين سخنان برمي»آثار يقين ناپيدا گشته است

  شته است. اند و روزگار از وجود عالمان كه وارثان پيامبرند خالي گ وي جمهور خلق بيمار و مفتون گشته
  .65ص ،2ج همان،    2
  .70همان، ص   3
  .71ص همان،   4
  جا. همان   5
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. شـد  مايـل  دنيـا  به كرد نكاح كه هر اى، الدنيا، إلى ركن فقد تزوج من: گفت أبوسليمان و ...كشد،
  1.»خواند... دنيا ميل به را وى نكاح چه

لـى  - كند كه پيغامبر براي كمياب و نادر بودن زن پارسا حديثي از پيامبر ذكر مي غزالي  االله ص
 زن مثـل  غـراب،  ئةمـا  بين عصمالا الغراب كمثل النسّاء في لحةالصا ةالمرأ مثل: فرمود - سلم و عليه
 اى: است گفته را پسر وصيت در لقمان و. زاغ صد ميان است شكم سپيد زاغ مثل زنان ميان پارسا
 را تـو  ايشان كه بپرهيز زنان بدترين از و كند، پير پيرى از پيش را تو او كه بپرهيز بد زن از پسر،
لـم  و عليه االله صلىّ - پيغامبر و. باش حذر بر نيز نيكوترين زنان از و نخوانند، نيكى به  فرمـوده  - س

 خـداى  پنـاه  المشـيب،  قبل المشيبّة فانهّا السوء ةالمرأ منهنّ عد و. الثلاّث الفواقر من استعيذوا: است
. پيرى از پيش است كننده پير او كه شمرده آنها از را بد زن و. شكننده پشت داهيه سه از خواهيد

 زبـان  تـو  بر روى در او بر اگر خانتك، عنها غبت ان و لسبتك اعليه دخلت ان: ديگر لفظ در و
از ديدگاه غزالي بيشتر اهل جهنم را زنان   2».كند خيانت را تو شوى غايب او از اگر و كند، آورى

 بر النسّاء، أهلها اكثر فإذا الناّر في اطلّعت: فرمود - سلم و عليه االله صلىّ - پيغامبر و«گيرند:  در بر مي
 و اللعّـن  يكثـرن : فرمـود  االله؟ رسـول  يـا  چـرا : گفتند. ديدم زنان را آن اهل بيشتر شدم، لعمطّ آتش

 و. معاشر شوى يعنى باشند، ناسپاس را شوى و كنند لعنت بسيار المعاشر، الزوّج يعنى العشير، يفكرن
: الاحمران شغلهنّ فقيل النسّاء اين فقلت النسّاء، أهلها اقلّ فإذا الجنةّ على اطلّعت: است ديگر خبر در

 زر: گفتند زنان؟ كجااند: گفتم ديدم، زنان آن اهل كمتر شدم ور ديده بهشت بر الزعّفران، و الذهّب
              3.رنگين هاى جامه و ها پيرايه اى است، كرده مشغول را ايشان زعفران و

  زنان و حضور در مساجد
ضور در مسجد، آن را با توجه به شرايط زمانه غزالي در اين جا ضمن اذعان به قول پيامبر براي ح

كند و در اين زمينه از روايـات مربـوط بـه عايشـه و فرزنـد       خود نامناسب براي زنان معرفي مي
لـىّ  - پيغامبر و«گيرد:  عمر كمك مي بن عبداالله لـم  و عليـه  االله ص  مسـجد  حضـور  در را زنـان  - س

 در هـم  بـل  را؛ زالان مگـر  كنند، منع را نايشا كه است آن صواب زمان اين در و داد. مى دستورى
 عليه االله صلىّ - پيغامبر اگر: گفتى - عنها االله رضى - عايشه. بود ديده صواب ايشان منع صحابه زمان

 منـع  آمدن بيرون از را ايشان آورد، خواهند پيدا محدثها چه وى از پس زنان كه بدانستى - سلم و
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لام  عليـه  - پيغـامبر  كـه  كرد روايت عمر عبداالله وقتى و. كردى  إمـاءاالله  لاتمنعـوا : فرمـود  - السـ
. داريـم  بـاز  بـل : گفت وى فرزندان از يكى. مداريد باز مسجدها از خداى را پرستاران مساجداالله،

لـىّ  - پيغامبر از من كه شنوى مى: گفت و شد خشم در وى بر و بزد، را وى االله عبد  و عليـه  االله ص
 نمـوده  جرئـت  روزگار تغير سبب به مخالفت اين بر او و. گويى مى بل تو و كنم مى روايت - سلم
 1.»كرد اطلاق مخالفت لفظ عذر، اظهار بى ظاهرا، كه شد خشم در وى به بدان عبداالله و بود،

نمايد كه برخلاف روايت بالا به طور كلـي منـع حضـور     در ادامه روايتي را از پيامبر نقل مي
 وجـه  من ةالمرأ تكون ما اقرب: فرمود و«اند تا حضور: د تر مي تر و به حق نزديك زنان را صواب

 في صلوتها و المسجد، في صلوتها من افضل دارها صحن في صلوتها انّ و بيتها، قعر في كانت إذ ربها
 زن كه وقتى بيتها، في صلوتها من افضل مخدعها في صلوتها و دارها، صحن في صلوتها من افضل بيتها
 در او نمـاز  و باشـد،  خـود  خانه قعر در كه است آن باشد تر نزديك آن در تعالى خداى رضاى به

 صـحن  در او نماز از تر فاضل خود خانه در او نماز و. مسجد در او نماز از تر فاضل او سراى صحن
يـلت  اين و. خود خانه در او نماز از تر فاضل خود خانه بن در او نماز و سراى، يـدن  بـراى  فض  پوش
  2».استشرفها خرجت فإذا ةعور ةالمرأ: فرمود - سلم و عليه االله صلىّ - برپيغام آن براى و. باشد

اـن   از ديدگاه غزالي حتي در هنگام موعظه واعظان، ميان او و زنان بايد حائلي باشد چه خود امك
 واجـب  آن منـع  و باشـد  منكر اين باشند، زنان او مجلس ... در باشد جوان واعظ چون و«فساد دارد. 

 نظـر  كـه  باشد حايلى زنان و مردان ميان كه است واجب . و.است . صلاح از بيش آن فساد چه آيد،
دانـد و بـه    انگيـز مـي   وي حضور زنان در مسجد و... را فتنـه  3.»فساد است محل نيز آن چه دارد، باز

كند، اما در ادامه استنادي از عايشه آورده كه  صراحت به مخالفت اين دستور با سيرة پيامبر اشاره مي
 بـراى  مسـجدها  در حضـور  از زنان منع«... دليل عمل كردن مخالف دستور پيامبر را موجه گرداند:  

اـ  االله رضـى  - عايشه چه است، واجب باشد فتنه بيم چون ذكر مجلس براى و نماز اـن  - عنه  از را ايش
اـن  - سلم و عليه االله صلىّ - پيغامبر كه گفتند را وى كرد، منع ها جماعت  منـع  اه ـ جماعـت  از را ايش
تـى  را آن پيغامبر اگر اند، آورده محدث - السلام عليه - پيغامبر از پس چه آن: گفت. بود نكرده  بدانس
 مسـجد  كه است آن اولى كه آن مگر نيست، ممنوع تسترّ با مسجد در زنى گذشتن اما و. كردى منع
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رون آمدن زنان و بـه  در موردي ديگر غزالي از دستور پيامبر مبني بر بي 1.»نشود ساخته گذر اصلا را
را منوط بر رضايت شوهر كرده است. در سيرة پيامبر ذكـر   خصوص در نماز عيد اشاره نموده، اما آن

شد؛ ايشان دستوري مبني بر اجازه گرفتن از همسر در اين موارد براي زنان صادر نكـرده و بـرخلاف   
عان به اجازه پيامبر، مسئله را به گونه اند؛ اما غزالي ضمن اذ آن، مردان را از منع زنان خود دستور داده

 و 2در نماز عيـد  .فرمودى آمدن بيرون را پردگى و جوان زنان پيغامبر و«كند:  دلخواه چنين ترسيم مي
 فرمود ليكن و آيند، بيرون كه بود داده دستورى را ايشان مخصوص عيدهاى در - السلام عليه - پيغامبر

 و است، مباح شوى رضاى به عفيفه زنى آمدن بيرون نيز امروز و. نيايند بيرون شوى رضاى به جز كه
 و نظاره براى كه نيايد بيرون مهمى به جز كه بايد و. بود تر نزديك سلامت به نشستن خانه در ليكن

وي در  3 .»انجامـد  فساد به كه باشد بسيار و كند، باطل را مروت آمدن بيرون نباشد مهم كه كارهايى
دانـد   تر دانسته و بيرون آمدنش را بجز در امور مهم جايز نمي سلامت نزديك خانه نشستن زن را به

كند اين امور مهم چه چيزي است و در مجموع نيز خارج شـدن زن از خانـه را در    و معلوم هم نمي
  داند. اكثر موارد مفسده برانگيز مي

  هاي شيطاني زنان و دام
يـطان    هاي مختلف، زنان غزالي در چند مورد و به مناسبت را دام شيطان، تير شيطان و يا لشـكر ش

 بـه  آسـمان  اوج از مرا پروردگار، اى: گفت فرستادند فرو زمين به چون را ابليس«كند:  معرفي مي
 و كتـاب  و قرآن و مؤذنّ و شراب و طعام و مجلس و خانه من براى پس فرستادى، زمين حضيض
 مجامع و بازارها، تو مجلس و است، گرمابه تو كه خانه آمد فرمان. فرماى تعيين ها دام و حديث

 و اسـت،  مسـكر  چه هر تو شراب و نشود، كرده ياد آن بر خداى نام چه آن تو طعام و ها، راه تو
از  4.»زنـان  تـو  هـاى  دام و دروغ، تو حديث و نگار، تو كتاب و شعر، تو قرآن و مزامير، تو مؤذنّ

 ـ   زبان پيامبر آنان را دام  ـشيطان  معرفي كرده و دليل سلطنت و تسلط آنان را بر مردان هاي ديوان 
 هاى دام زنان الشيّطان، حبائل النسّاء: السلام عليه - پيغامبر است گفته «شهوت آنان بيان كرده است: 

 كـه  گفـت  مسيب بن سعيد و 5.»نبودى سلطنتى مردان بر را زنان نيستى، شهوت اين اگر و. اند ديوان
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 هـلاك  زنـان  بـه  را وى كـه  داشـت  آن اميد ابليس نه كه نفرمود بعث پيغامبرى هيچ تعالى حق
 زن شيطان كه گفت ايشان از يكى ... و نيست، ايشان از تر مخوف من نزديك چيز هيچ و گرداند،

 سـرّ  موضـع  تـو  و نكنم، خطا بيندازم را تو كه چون منى تير تو و منى، لشكر نيمه تو كه گويد را
. خشم ديگر نيمه و است، شهوت او لشكر از نيمه يك پس. نم حاجات در منى رسول تو و منى،

 1.تعـديلى  و تفريطـى  و اسـت  افراطى نيز را شهوت اين پس .است زنان شهوت شهوتى تر بزرگ و
را با استفاده از استنادهاي مختلف و ترفندهايي نظير » زن هراسي«چنانچه آمده است، غزالي مكرر 

نـس زن در دل مـردان     رده و سعي ميتير، دام و لشكر شيطان بودن تبليغ ك كند ترس عميقـي از ج
ايجاد كند. وي شر را جزو ذاتي زن دانسته و تمام اين راهكارهاي ارائه شده از جمله درشتي كردن 

. ضعفى و است شرىّ ايشان در كه دانست ببايد و«با وي را به صلاح ايشان در زندگي دانسته است: 
و از اين رو كه زن را ضعيف، شـرور   2»ضعف... علاج مطايبه و است، شرّ علاج درشتى و سياست

پيغـامبر(ص)   و«دانـد:   و شيطاني فرض كرده است وي را با نقلي از حديث نبوي لايق رياست نمـي 
   3.»باشد زنى ايشان فرمانده كه قومى نيابند نيكويى ،ةامرأ تملكهم قوم لايفلح: گفت

لي از پيامبر، زنان را بدترين فتنة مردان معرفي كـرده و  غزالي در ادامه همان ديدگاه خود بنا به نق
اـء،  من الرجّال على اضرّ فتنة بعدى تركت ما«نويسد:  چنين مي تـه  النسّ  اى فتنـه  خـود  از پـس  ام نگذاش

 اسرائيل بنى فتنة اول فانّ النسّاء فتنة و الدنيا فتنة اتقّوا: السلام عليه - گفت و. زنان از زيانكارتر را مردان
در نهايت  4».بود زنان از اسرائيل بنى فتنه اول چه زنان، فتنه و دنيا هاى فتنه از بترسيد النسّاء، من انتك

اـد     داند تا سزاي چنين زيانكاري نيز با آوردن حديث نبوي بيشتر اهل آتش را زنان مي اـيي كـه اعتق ه
تـم  پـس  ديـدم،  نزنا آتش اهل بيشتر حديث نبوي پس«دارند همگي از زنان برآمده ببينند:  اـر : گف  ك

  5».زعفران و زر: سرخ دو را ايشان گردانيد مشغول: گفتند چيست؟ ايشان
  در باب زنان احياء علوم الدينهاي  تناقض

تـري دارد.     در زواياي اين اثر مي اـمبر همخـواني بيش توان اشاراتي محدود و اندك يافت كه با سيرة پي
 و«كنـد:   و قسـمت بـه طـور جداگانـه ذكـر مـي      غزالي حديث معروف سه محبوب پيامبر را در د
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 سـه  ،ةالصلا في عينى ةقرّ و النسّاء و الطيّب: ثلاث دنياكم من إلى حبب: گفت - السلام عليه - پيغامبر
 من چشم روشنايى و زنان و خوش بوى: است شده گردانيده دوست من نزديك به شما دنياى از چيز
ب : گفت - السلام عليه - پيغامبر«دهد:  نيز مي در بار دوم آن را توضيح  1.است نماز در  مـن  إلـى  حبـ

 دوسـت  چيـز  سـه  مـن  نزديـك  شـما  دنياى از ،ةالصلا في عينى ةقرّ و النسّاء و الطيّب: ثلاث دنياكم
 خواند، محبوب را خوشبويى پس است نماز در من چشم روشنايى و زنان، و خوشبويى،: شد گردانيده

 خواند، محبوب را زنان و. بس راست شم بلكه نيست نصيب آن در را بصر و سمع كه است معلوم و
نـايى  را نماز و. سمع و ذوق و شم بيرون نيست، نصيب را لمس و را بصر جز ايشان در و  چشـم  روش

 بلكه نيست، بهره آن از را خمس حواس كه است معلوم و گردانيد، محبوبات تر قوى را آن و خواند
   2.»دارد دل كه كسى مگر را آن نيابد در و ت،اس دل آن مظنه كه راست ششم حس

 بـزه  اين را مرد يعول، من يضيع ان إثما بالمرء كفى: پيغامبر گفت و«نويسد:  در جايي ديگر مي
در حالي كه پيشتر غزالي از قول پيامبر حق مـرد را بـر زن    3».ضايع گذارد را عيال كه است بسنده

لـم  و عليـه  االله صلىّ - پيغامبر و«فرمايد:  ل پيامبر ميچنان عظيم به تصوير كشيده بود كه از قو  - س
 بنـا  اگـر  عليها، حقهّ عظم من لزوجها تسجد ةالمرأ لامرت لاحد، يسجد ان أحداً أمرت لو: گفت
 از كند سجده را خود شوى تا بفرمايم را زن آينه هر كند، سجده را كسى كه بفرمايم را كسى بود

ه در چند مورد حق زن را بر مرد چنان عظيم و سنگين ترسيم در حالي ك 4.»وى بر او حق بزرگى
كرده است كه عرفايي نظير ابراهيم ادهم و بشر دليل انصراف خود از ازدواج را عدم استطاعت در 

غزالي از قول پيامبر بهترين مردان را نيكوترين با زنانشان معرفـي   5به جاي آوردن حق زنان آورده.
 خود اهل با كه است آن شما بهترين لاهله، خيركم خيركم: فرمود - لسلاما عليه - پيغامبر«كند:  مي
 علـى  بـه  تصـدقت  دينـاراً  و رقبـة في أنفقته دينارا و االله سبيل في أنفقته ديناراً: فرمود و. باشد بهتر

 خداى راه در كه دينارى أهلك، على أنفقته الذّي اجرا أعظمها أهلك، على أنفقته ديناراً و مسكين
 دينـارى  و كنـى  صدقه مسكينى به كه دينارى و كنى نفقت رقبه بر كه دينارى و كنى نفقت ىتعال
و يـا   6»كنـى  نفقة خود اهل بر كه باشد آن جمله اين از ثوابتر بزرگ نفقت كنى، خود اهل بر كه
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لـى  - پيغـامبر «اين كه نادان ماندن خانواده مرد، بزرگترين گناه وي نزد خدا اسـت:    و عليـه  االله ص
 بـا  كسـى  نرسد الهى حضرت به اهله، لةجها من اعظم بذنب احد سبحانه االله يلقى لا: گفت - مسل

   1.»باشد نادان وى اهل كه آن از بزرگتر گناهى
: است پيغامبر گفته چه«كند:  غزالي زن شايسته و صالح را بهترين ياور بر دين مرد معرفي مي

هـاي   وي در بخـش  2.»شايسته زن دين بر است يارى نيكو اى، ،لحةالصا ةالمرأ الدين على العون نعم
هـاي آنـان را    ها و مجاهـدت  از زنان مجتهد بسياري نام برده و مناجات احياء علوم الدينانتهايي 

هـاي   تواننـد از دنيـا و هـوس    سپس خطاب به مردان كه ضعف نفس دارند و نمي 3دهد.  شرح مي
 كـرد،  نتـوان  اين گويد تو نفس اگر و«كند:  مي آنان دل بركنند و تزكيه نفس نمايند چنين توصيه

 در چـه  باشى، زنى از كم كه  نكنى انفت نفس، اى: بگوى را او و كن، مطالعه مجتهد زنان احوال
 احـوال  از انـدكى  اكنـون  و .آيـد  قاصر زنى از دنيا و دين كار در كه مردى باشد خساست غايت
    4.»كنيم ياد مجتهد زنان

  گيري نتيجه
شود، سياست پيامبر دربارة زنان، درگير كردن آنـان در امـور    مي سيرة پيامبر ملاحظه چنانچه در 

يـدن   اجتماعي جهت تقويت حس مسئوليت پذيري، مشاركت جمعي، رشد فكري و وسعت بخش
افق ديد آنان بود. حق بيعت، آموزش و طلب علم، حضور در مجامع و مساجد، جنگ، مشـورت،  

ع مورد تاكيد و تشويق پيـامبر بـراي زنـان و افـزايش سـهم آنـان در       امان و اموري ديگر از اين نو
تحولات و مسائل جامعه بوده است. اين موارد، نشان از آموزش صحيح پيامبر دارد كه با به تصوير 

تري از زندگي، برخي از زنان اين دوره توانستند خود را از ظواهر مادي بـه   هاي متعالي كشيدن افق
آلود، سراپا تقصير، خطاكار  كه غزالي نسبت به زنان، رويكردي گناه در حالي ظهور معنوي برسانند.

گر دارد، و آنان را با اوصافي نظير تير، دام و لشكر شيطان معرفي كرده كه  براي ايمن ماندن  و فتنه
هـا نگـاه داشـت، و از حضـور      هـا و درون خانـه   توان آنان را در پشت پرده از شرشان، بايد تا مي

رو، بزرگترين ثواب براي زنها، ماندن در خانه، و بيرون نيامدن  شان جلوگيري كرد. از اين ياجتماع
بـس ناخودآگـاه خـانگي اسـت.      است، اين امر، به معناي محبوس شدن نيمي از جامعة فعال در ح

                                                 
  .70همان، ص    1
  .182، ص4همان، ج    2
  .728همان، ص    3
  .732ـ  728همان، صص     4



 1392 زمستان، 19سال پنجم، شمارة ، مطالعات تاريخ اسلام  68

چنين زناني محروم از مشاركت اجتماعي هستند و به حكم خانه نشيني، دايرة ذهن و فكر آنـان،  
ز ملاحظات شخصي و آرزوهاي زودگذر سطحي نخواهد رفت. مصاديق رفتاري اين گونـه  فراتر ا

گر همين ذهنيت خواهد بود كه اساساً، جنس زن، منحـرف و گمـراه كننـده     زنان نيز بالتبع تداعي
باشد و اين ذهنيت زن هراسي حاكم بر جامعه، الگوي رفتاري نابهنجـاري را برجـاي خواهـد     مي

طلوب مضاعفي بر رفتار جامعه مردان با زنان بـاقي خواهـد گـذارد. ايـن دور     گذاشت كه اثر نام
هـاي   تسلسل، به بازتوليد مكرر اين نگرش و همچنين آثار برآمده از آن منجر خواهد شد. ريشـه 

نگرش غزالي نيز از يك سو، معطوف بر فضاي مردسالارانه جامعـه و از سـوي ديگـر مقـوم آن     
 ـ     ر از فضايي است كه به حكم ضرورتباشد. ديدگاه غزالي متأث مي ها، اهـداف و سـلايق سياسـي 

نـش وي در جامعـة مردسـالارانه          اجتماعي حكومـت  هـاي پـس از پيـامبر، بـه جـاي روش و م
پردازي و مرسوم شده است كه تحليل اين دگرديسـي و تبـديل و بررسـي دلايـل آن، خـود       نظريه

  طلبد. پژوهش مستقلي را مي
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